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Detailed Abstract

1. Problem Statement
Post-exegetical studies in the field of Qur’anic studies represent an emerging domain 
that, rather than focusing on the Qur’anic text itself, examines the methodological frame-
works employed in exegetical works (tafsīr). This approach seeks to gain a deeper under-
standing of the interpretive strategies used by exegetes in elucidating the divine message. 
Despite the growing body of research in this area, existing studies often lack a systematic 
methodological approach, which leads to unbalanced evaluations wherein certain criteria 
are overlooked while others are excessively emphasized. Therefore, the development of 
a comprehensive framework for analyzing exegetical methodologies is necessary.
The process of Qur’anic exegesis comprises two fundamental stages: “understanding the 
source text” (the Qur’an) and “producing the target text” (the tafsīr). The act of under-
standing (fahm) is achieved through two pathways: the internal analysis of the text and 
the connection of its thematic content to external sources. This text-centered understand-
ing occurs on three levels: linguistic, literary, and cultural. The linguistic level includes 
comprehension of vocabulary, grammar, and syntax. The literary level—which consti-
tutes the focus of this study—goes beyond formal linguistic structures and explores the 
aesthetic and poetic functions of Qur’anic language. Finally, the cultural level requires an 
understanding of the historical context of revelation (nuzūl). This study aims to develop 
evaluative indicators for analyzing exegetical works at the literary level.

2. Research Methodology
This study seeks to introduce and categorize a set of indicators for the methodological 
analysis of exegetical works at the literary level. The main objective is to develop evalu-
ative criteria that can assess the quality and depth of literary analysis within Qur’anic 
exegesis. Accordingly, the research is guided by two fundamental questions:
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What indicators are essential for evaluating the literary methodology adopted by an 
exegete?
How can these indicators be systematically classified?

3. Findings
Literary analysis distinguishes between two primary dimensions: the formal–verbal 
dimension, which addresses the physical and phonetic aspects of discourse, and the 
semantic–conceptual dimension, which focuses on layers of meaning and imagery. 
These dimensions may be examined at both the micro-level (sentence and phrase) 
and the macro-level (the analysis of an entire sūrah or the text as a cohesive whole).
At the micro-level, the analysis of formal–verbal structures—primarily explored 
within the domain of ʿilm al-badīʿ (the science of rhetorical embellishments)—deals 
with the external and rhythmic arrangement of speech. This includes the examination 
of lexical similarities (jinās/alliteration), which add semantic depth in addition to their 
aesthetic function; the harmony of verse endings (sajʿ), a prominent rhythmic charac-
teristic of the Qur’an; purposeful patterns of phonetic, lexical, and phrasal repetition 
used for emphasis and musicality; as well as literary contrasts and oppositions (ṭibāq 
and muqābalah) employed to clarify and intensify meaning.
Alongside these, semantic structures at the micro-level are investigated through the 
other major branches of Arabic rhetoric, namely ʿ ilm al-bayān and ʿ ilm al-maʿānī. ʿ Ilm 
al-bayān employs figurative devices such as simile (tashbīh), metaphor (istiʿārah), and 
metonymy (majāz) to render abstract concepts more tangible. ʿIlm al-maʿānī focuses 
on the semantic effects of syntactic structures, including brevity and elaboration (ījāz 
and iṭnāb), fronting and delaying (taqdīm and ta’khīr), ellipsis (ḥadhf), and stylistic 
shifts (iltifāt).
Beyond the sentence level, macro-level literary analysis—an aspect often neglected 
in classical exegesis—examines the text as a unified and cohesive work. This level 
includes approaches such as stylistics and narratology. Stylistics identifies dominant 
modes of expression through the analysis of elements such as lexical selection and 
deviation from linguistic norms. Narratology explores narrative forms and structures, 
wherein “narrative” extends beyond historical reports to include any temporal se-
quence of events and occurrences.
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 طبقه‌بندی شاخص‌های بررسی روش تفسیری
در سطح ادبی )بوطیقایی( تفسیر قرآن
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چکیده
شــناخت دقیــق روش‌های تفســیری مفســران در ســطح ادبی به فهــم عمیق‌تر از معانــی و مفاهیم قرآن و 
همچنین ارزیابی کیفیت تفاسیر کمک شایانی می‌کند. در مطالعات تفسیری، علی‌رغم توجه روزافزون به 
روش‌شناســی، هنوز هم روش‌شناســی جامعی برای تحلیل ســطح ادبی تفاسیر ارائه نشده است. پژوهش 
حاضر با هدف ارائۀ یک الگوی جامع و روشمند برای کشف روش تفسیری مفسران در سطح ادبی انجام 
شــده اســت. این پژوهش، با اســتفاده از روش توصیفی‏ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، به دنبال 
ارائۀ شاخص‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها برای روش‌شناسی تفاسیر است. هدف اصلی، یافتن معیارهایی است 
کــه بــر اســاس آن‌ها بتوان ســطح ادبی و کیفیت تفاســیر ادبــی را ارزیابی کــرد. در این راســتا، عناصر ادبی 
)فرم‏های لفظی و معنایی( مختلف در ســطح‌های خُرد و کلان شناســایی و طبقه‌بندی شده‌اند. در سطح 
خُرد، از علوم بلاغت و در ســطح کلان، از علوم ادبی معاصر مانند سبک‏شناســی، روایت‏شناســی، نظریات 

نقد متن و نگاه ساختارگرایانه بهره گرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: تفســیر بوطیقایی قرآن؛ ســطح زیبایی‌شــناختی تفســیر؛ فرم‏های خرد لفظی و معنایی؛ 

فرم‏های کلان معنایی.

پژوهشی
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پژوهشی

1. بیان مسئله
در حوزۀ مطالعات تفســیر قرآن کریم، یکی از شــاخه‏هایی که در دو سدۀ اخیر، مورد 
توجه محققان قرار گرفته، مطالعات پسا‏تفسیری است. در این شاخه، موضوع مطالعه خود 
قرآن کریم و یا تفسیر آیات نبوده، بلکه روش تفسیری مفسران موشکافانه بررسی می‌شود. 
این شاخۀ تحقیقاتی، با هدف درک عمیق‌تر از تفاسیر شکل گرفته است. در دهه‏های اخیر، 
بخش قابل‏ِتوجهی از تحقیقات تحصیلات تکمیلی دانشــگاهی به بررسی روش تفسیری 
برخی تفاســیر متمرکز شده است؛ امّا اغلب روش‌شناسی‌های ارائه‏شده برای تفاسیر، فاقد 
رویکردی سیستماتیک و جامع است. به نظر می‌رسد تحقیقات فعلی در این حوزه، بیشتر 
بر‏اســاسِ دغدغه‌های فردی محققان و میزان کاوش آنها در تفســیر شکل گرفته است که 
می‌تواند منجر به غفلت از برخی شاخص‌ها یا پررنگ شدن بیش از حد برخی دیگر شود. 
نیاز به الگویی جامع و روشــمند برای کشف روش تفسیری مفسران، امری محسوس در 

این حوزۀ تحقیقاتی است.
وقتی به تفســیر به مثابه یک فعالیت علمی نگریسته شود، تفسیر امری فرایندی است و 
روند و مراحل خواهد داشــت. بر پایۀ این تلقی از تفسیر، هر تفسیری برای تولید شدن، 
دو مرحلــه و روند »فهم و دریافت متن مبدأ« و »پرداخت متن مقصد« را طی می‏کند. در 
مرحلۀ فهم و دریافت، بخش اصلی فعالیت مفســران جواب دادن به این پرسش است که 
آیات قرآنی در صدد گفتن چه مطلبی اســت؟ با نگاهی پســینی به آنچه در طول ســنت 
تفســیری در تفاسیر قرآن رخ داده است، در پاسخ به پرسش فوق، می‏توان گفت، بخشی 
از افزایش اطلاعات موجود در تفاســیر قرآن کریم با »تحلیل بر روی خود متن آیات« و 
بخش دیگر با »پیوند دادن مضامین قرآنی با اطلاعات و متون بیرون از قرآن« شکل گرفته 
اســت )پاکتچی، 1387: 680(. مفسر در بخش »تحلیل بر روی متن آیات«، سعی می‌کند 
با آیات مواجه شــده و با تأمل و دقیق شــدن در آیات، عبارات و واژگان دریافتی از آنها 
داشته باشد؛ از این رو، اولین بخش از مباحث دریافت، »دریافت مبتنی بر خود متن« است. 
دریافت مبتنی بر متن ســطوحی دارد. وقتي دربارۀ اینکــه يک متن چگونه باید فهم و 
تفسیر بشود سخن به میان می‌آید، به‏طورِ کلی سه سطح زبانی، ادبی و فرهنگی دربارۀ آن 
متن متصور اســت1. فهم زبانی2، نخستین و ملموس‌ترین مرحلۀ تفسیر قرآن کریم است. 
این سطح شامل درک واژگان، ساختار دستوری و قواعد زبانی آیات است. ابزارهای مورد 
استفاده در این مرحله، شامل علوم زبان‌شناسی سنتی، مانند لغت، صرف و نحو و همچنین 
علوم معاصر، مانند زبان‌شناســی و نشانه‌شناسی اســت. فراتر و عمیق‌تر از سطح زبانی، 
سطح ادبی است که به مباحث زیبایی‌شناسی و هنری زبان می‌پردازد. این سطح از تفسیر، 

1( جهت اطلاع بیشتر در رابطه با سطوح فهم و تحلیل بنگرید به: عزیز، 1392: 288-253؛ ذهبی، بی‏تا: 269-272/1.
2) Literal interpretation.
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کارکرد بوطیقایی1 زبان را مورد بررســی قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر، یک متن درعین‌حال 
که قادر به انتقال اطلاعات اســت، می‌تواند اثر هنری و زیبایی‌شناختی هم داشته باشد که 
مباحث علوم بلاغت و ادبیات، به معنای خاص آن، در علوم اســامی، ناظر به این سطح 
است. فهم فرهنگی، سطحی عمیق‌تر از سطوح زبانی و ادبی تفسیر است که در آن، مفسر 
باید تصویری از بافت فرهنگی زمان نزول آیات ارائه دهد. این ســطح از تفسیر مبتنی بر 
متن، نیازمند داده‌های فرهنگی است که شامل اطلاعات محیط نزول آیات از شرایط مکانی 
و زمانی تا اجتماعی و سیاســی است. شایان ذکر است که دامنۀ مباحث این پژوهش ناظر 

به سطح ادبی تفسیر است.
بنابر مطالب پیش‏گفته، این پژوهش با تمرکز بر ســطح ادبی تفسیر قرآن کریم، به دنبال 
ارائۀ شــاخص‌ها و طبقه‌بندی آنها برای روش‌شناسی تفاســیر است. هدف اصلی، یافتن 
معیارهایی اســت که بر اساس آنها بتوان سطح ادبی و کیفیت تفاسیر ادبی را ارزیابی کرد. 
این پژوهش تلاش می‌کند تا با ارائۀ چارچوبی منســجم، روش‌شناســی تفسیر قرآن در 
سطح ادبی را تبیین کند و از این رهگذر به این پرسش‏ها پاسخ دهد که برای روش‏شناسی 
تفاسیر در سطح ادبی، چه شاخص‏هائی باید مورد بررسی قرار گیرند؟ و چه طبقه‏بندی از 

این شاخص‏ها می‏توان ارائه کرد؟

2. پیشینۀپژوهش
در رابطه با هر کدام از شــاخص‏ها، به صورت مســتقل، پژوهش‏هایی صورت گرفته 
اســت. مطالعات پیشین در حوزۀ علوم بلاغت و قرآن کریم عمدتاً بر فرم‌های خرد لفظی 
و معنایی متمرکز بوده اســت. آثاری چون »زیبایی‌شناســی قرآن از نگاه بدیع« اثر حسن 
خرقانــی و »ویژگی‌های بلاغی بیــان قرآنی« اثر المطعنی، به‏طــورِ جامع به این موضوع 
پرداخته‌اند؛ همچنین، برخی پژوهشگران به بررسی مستقل برخی از این فرم‌ها پرداخته‌اند 
که از‏جملۀ آن‌ها می‌توان به »اسرار التکرار فی القرآن« اثر کرمانی، »بررسی زیبایی‌شناختی 
و سبک‌شــناختی تقابــل در قرآن« اثر حســین جمعه و »الفاصلة فی القــرآن الکریم« اثر 
حسناوی اشاره کرد. در سطح فرم‌های معنایی کلان نیز پژوهش‌هایی چون »تحلیل ساختار 
روایت در قرآن« اثر علی معموری و »سبک‌شناســی قرآن کریم« اثر حســین عبدالرئوف، 

دستاوردهای ارزشمندی را ارائه کرده‌اند.
گرچه پژوهش‌هایی در حوزۀ تفسیر ادبی قرآن، گام‌های مؤثری برداشته‌اند، ولی مسئلۀ 
اصلی و اولیۀ هیچ کدام از پژوهش‏های انجام‏شده، ارائۀ نظامی از شاخص‏ها جهت بررسی 
و مقایســۀ تفاسیر در سطح ادبی، نبوده است؛ بر این اساس، تمایزهای اصلی این پژوهش 

با پیشینۀ خود عبارت است از:

1) Poetic function.
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ط - توجه به نظام‌مندی شــاخص‌ها: در حالی که پژوهش‌های پیشــین اغلب به بررسی 

جداگانه برخی شــاخص‌ها پرداخته‌اند، این پژوهش با ارائۀ یک چارچوب جامع، امکان 
مقایسۀ دقیق‌تر و عمیق‌تر تفاسیر مختلف در سطح ادبی)بوطیقایی( را فراهم می‌آورد.

- تأکید بر فرم‌های کلان معنایی: در حالیکه پژوهش‌های پیشین بیشتر بر فرم‌های خرد 
متمرکز بوده‌اند، این پژوهش به نقش کلیدی فرم‌های کلان معنایی در ســاختار و معنای 

کلی قرآن کریم نیز توجه ویژه‌ای دارد.
- توســعه چارچوب نظری برای بررسی تفاســیر: این پژوهش با ارائۀ یک چارچوب 
نظری دقیق، امکان بررســی علمی و سیســتماتیک تفاســیر مختلف را فراهم آورده و از 

سلیقه‌ای بودن این نوع بررسی‌ها جلوگیری می‌کند.

3. مقصود از سطح ادبي تفسیر قرآن
نکات ذیل می‏تواند  در نزدیک شدن افکار به منظور نویسنده از »فهم ادبی« کمک کند:
الف. در نظریات معاصر، زبان‏شناســان بر‏ این عقیده‏انــد که زبان می‏تواند کارکردهای 
متنوعی از‏جمله عاطفی، واکنش‏زا، کنترل مجرای ارتباط و... داشــته باشد )ر.ک: قائمی‏نیا، 
1389: 97-92(. در سنت تفسیری، دو کارکرد »اطلاع‌رسانی و انتقال اطلاعات به مخاطب« 
و »بوطیقایی یا همان ارزش زیبایی‌شناختی و هنری زبان« آیات قرآن، مورد توجه مفسران 
قرآن قرار گرفته اســت. بر اساس انگارۀ اعجاز، باید گفت که هم کارکرد اطلاع‏رسانی و 
هم کارکرد زیبایی‏شــناختی قرآن در حد کمال است؛ به این معنی که چون گویندۀ قرآن، 
عالـِـم به همه چیز و حکیمِ بلیغ اســت؛ بنابراین در ترکیــب کلام خود در مورد کارکرد 
زیبایی‏شناختی و اطلاع‏رســانی، فصیح‏ترین، بلیغ‏ترین و حکیمانه‏ترین ترکیب را انتخاب 
کرده اســت. البته این مطلب به این معنا نیســت که همۀ آیات قرآن از هر دو کارکرد در 
حد عالی و نهایی آن برخوردار است، بلکه بسته به موضوع و هدف آیه یکی از کارکردها 

پررنگ شده و غلبه می‏یابد.
ب. نکتۀ دوم دررابطه‌با نســبت این دو کارکرد مهم زبان این اســت که نباید این‌گونه 
تصور شــود که گوینده یا نویســندۀ متن، ابتدا، اساس کلام خود را کامل می‏کند و سپس 
در گام بعدی، آرایه‌هایی به بیان خود در متن می‌افزاید تا سخن خود را به شکل زیباتری 
بیان کند، بلکه زيبايي كي متن و معناي آن چنان درهم‌تنیده شده‌اند كه فهمندة معنا بدون 
زيباييي‌ابي و ملاحظة زيبايي‌ها نمي‌تواند به فهم‌ كاملي‌ از معناي متن دســت يابد )ر.ک: 
هیکس، 1381: 145(. زیبایی و معنای متن در قرآن کریم به‏طورِ درهم‌تنیده‌ای با یکدیگر 
مرتبط اســت. عناصر ادبی مورد استفاده در قرآن کریم، نه‏تنها زیبایی ایجاد می‌کنند، بلکه 
در انتقال معنا نیز نقش اساســی دارند؛ بنابراین، فهم و تفســیر قرآن کریم وابسته به درک 
زیبایی‌شناسی آن است و توجه صرف به زبان‌شناسی عبارات و واژگان، دریافت کاملی از 
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متن قرآن ارائه نمی‌دهد )سیدی، 1399: 11-10(. 
ج. نکتۀ ســوم دراین‌رابطه این است که سطح ادبي صرفاً مباحث زيبايي‌شناسي صِرف 
نيســت تا منجر به این پندار شود که ســطح ادبی در پی تفسیر نیست، بلکه تنها به دنبال 
»زيبايي‌شناســي« قرآن است. ســطح ادبی فراتر از مباحث زیبایی‌شناسی است و مباحث 
زیبایی‌شــناختی بخش کوچکی از سطح ادبی به شــمار می‌رود. مفسر در سطح ادبی، از 
ترکيب اوليۀ عناصر زبانی و نشــانه‏اي فراتر رفته و بيشــتر به حــوزۀ آفرينش‌هاي ادبي 

مي‌پردازد. 
بنابر نکات فوق، مقصود از ســطح ادبی آن اســت که هرگاه با ترکيبي از عناصر زباني 
)مجموعه‌اي از واژگان و دســتور زبان( بتــوان ارزش‌افزوده‌ای بيش از ارزش واژگاني و 
دســتوري ايجاد کرد، با يک خلق ادبي مواجه هستيم؛ يعني آن ارزش‌افزوده، ارزش ادبي 
اســت. ارزش ادبي مي‌تواند هم در حوزۀ محتوا باشد، مثل قصص، کنایه، استعاره، مجاز 
و... هم مي‌تواند در صورت لفظ، مثل سجع، جناس، ايهام و غیره باشد. اينکه مفسر تا چه 
اندازه به اين شگردها توجه داشته و از آنها استفادۀ تفسیری کرده باشد، بیانگر میزان ورود 
او به سطح ادبی تفسیر است؛ بنابراین، سطح ادبی تفسیر، بنابر عناصر ادبی و ظرافت‌های 

زبانی به دنبال کشف ارزش‌های افزودۀ معنایی و زیبایی‌شناسی متن قرآن کریم است.

4. مباحث سطح ادبی تفسیر
در ســطح ادبي، راجع به دو شــکل و فرم ادبی صحبت می‌شود: جنبة فيزيکی و لفظی 
کلام و جنبــۀ معنايی کلام؛ يعنی جايی هســت که اديب با الفــاظ ترکیب‌بندی می‏کند و 
زيبايی را می‌آفریند؛ و بعضی ‌اوقات با نوعی چينش و آرايش معانی اين اتفاق رخ می‌دهد. 
در تحلیل یک متن، لازم است بررسی شود که اين فرم‏های لفظی و معنایی در چه سطحی 
از اين متن مورد اســتفاده قرار گرفته‌اند. گاهی این فرم‌ها در ســطح خرد، یعنی در سطح 

یک یا چند عبارت و جمله، مطرح می‌شوند و گاهی در سطح کلان.
آن مقدار از بحث در سطح ادبي که در جملات و عبارات رخ می‏دهد و به چینش‌های 
خرد مربوط می‌شــود، خوشبختانه در متون سنتی ما، به‏ویژه در کتب علوم بلاغت، خيلی 
مفصــل مورد بحث قرار گرفته‏اند. توضیح اینکه فرم‏های لفظی در ســطح جمله، غالباً در 
مباحث مربوط به بديع بحث می‌شــوند )ر.ک: ابن ابی الإصبع، 2008( و فرم‏های معنایی 
در سطح خُرد، غالباً در مباحث علم معانی‌وبیان مطرح می‌شوند. بخش عمدۀ قسمت‏هايی 
که مربوط به سيســتم کلان حاکم بر متن اســت، از حيث لفظی، عروض و قافيه اســت 
و به‏طورِ ســنتی در مباحث عروض و قافيه به جِدّ به آن پرداخته شــده اســت.  ازانجاکه 
علم این ســه قسم در جهان اســام بوده، اين علم  در حوزۀ مطالعات قرآنی نیز به‌خوبی 
مورداستفاده قرار گرفته است؛ يعنی مباحث معانی‌وبیان و بديع نه‌تنها در مطالعات تفسير 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

211

 � 
آن
قر
یر 

س
 تف
ی(

قای
طی
)بو
ی 
ادب
ح 
سط

در 
ی 
یر
س
 تف
ش
رو
ی 
رس

 بر
ای
ص‌ه

اخ
 ش
دی

ه‌بن
بق
ط به‌خوبی مورداســتفاده قرار گرفته اســت، بلکه خيلی از اينها در دامــان مطالعات قرآنی 

زائيده شده است )ر.ک: دل افکار، 1392(. يعنی از اولين کسانی که در حوزة معانی‌وبیان 
تأليفات جدّی‏ نوشــته‏اند، مثل جرجانی، کتاب‏هايشان مثل اسرار‏البلاغه و دلايل الاعجاز 
اساســاً در ارتباط با قرآن نوشته شده است؛ بنابراین در اين زمينه، کمبود خاصی احساس 
نمی‌شــود و اين نوع مباحث در کتب تفسيری، کاملًا ملحوظ است، امّا به فرم‌های معنایی 
در سطح کلان، مانند سبک‏شناسی و روایت‏شناسی خيلی کم پرداخته شده است تا جایی 
که می‏توان گفت تا قبل از دورۀ معاصر مغفول واقع شــده اســت. در دورۀ معاصر، شاهد 

شکل‌گیری رویکردهایی در جهت توجه به این سطح هستیم. )بلّّاطه، 1394: 210( 
بر اساس مطالب فوق‌، طبقه‏بندی مباحثی که در سطح ادبی مورد توجه قرار می‌گیرد در 

شکل زیر به تصویر کشیده شده است:

‏5. شاخص های بررسی روش تفسیر در سطح ادبی فهم
در ادامه، تلاش می‏شود شاخص‏هائی که در بررسی روش تفسیری در سطح ادبی، لازم 
است مورد توجه و بررسی پژوهشگران تفسیر‏پژوه قرار گیرد، بر اساس شکل فوق مطرح 

گردد.

 

صنایع ادبی

یصنایع لفظ

سطح خرد
ژه مباحث دانش بدیع به وی

محسنات لفظی

مباحث علم عروض و قافیهسطح کلان

ییصنایع معنا

سطح خرد

غالب مباحث دانش های معانی
و بیان

ش برخی از محسنات معنایی دان
بدیع

سطح کلان

سبک شناسی

روایت شناسی
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5-1. فرم‌های خرد لفظی
منظور از فرم‏های خرد لفظی، مباحثی است که غالباً در دانش بدیع از آن بحث می‌شود. 
دانش بدیع، علم بررســی زیبایی‏ها و محسنات گفتار است )تفتازانی، بی‏تا: 2/ 135(. این 
محســنات به دو دستۀ کلی محسنات معنایی و محســنات لفظی تقسیم می‌شوند. ممکن 
اســت در یک نگاه ابتدائی و شتاب‏آمیز چنین تلقی شــود که فرم‏های خرد لفظی تنها به 
لفظ و زیبایی‏شناســی الفاظ می‏پردازند و تأثیری در تفسیر و محتوای آیات قرآن ندارند؛ 
در حالیکه فرم‏های خرد لفظی علاوه بر زیبایی‏شناسی، ارزش افزودۀ معنایی هم دارند. در 

راستای اثبات این مدعا، مباحث این قسمت با کمی تفصیل مطرح ‏می‏شود.
وجوه تحســین محدود و منحصر به عدد خاصی نیســت و از این رو به مرور زمان بر 
تعداد محسنات افزوده می‌شود )ابن یوسف الحنبلی، 1425: 53(. برخی پژوهشگران اهمّ 
فرم‏های خرد لفظی را در محورهای زیر تقسیم کرده‏اند: همگونی‏های واژگانی، هماهنگی 
میــان فواصل آیات، تکرارهای هنری، تضادهــا و تقابل‏های ادبی )ر.ک: خرقانی، 1392: 
438-85(1. در ادامــه به توضیح اندک این محورها پرداختــه و با ارائۀ نمونه‏هایی میزان 

اثرگذاری آنها در تفسیر آیات نمایانده خواهد شد.

5- 1-1. همگونی‌های واژگانی
همگونی‏هــای واژگانــی در قرآن کریم، بــه کرّات، روی داده اســت. عمده همگونی 
واژگانی در علم بدیع، ذیل اصطلاح »جناس« مورد بررســی قرار می‌گیرد. میزان همگونی 
و غیرهمگونی واژگان بر اســاس چهار عنصــر: الف. نوع حروف، ب. تعداد حروف، ج. 
ترتیب حروف، و د. حرکات، تعیین می‌شــود. اگر دو یا چنــد واژه در تمامی این چهار 
عنصر مشــترک بوده و تنها در معنا، متفاوت باشند، جناس تام شکل ‌گرفته است؛ اگر دو 
یا چند واژه در یکی از این چهار عنصر مختلف باشند، جناس ناقص شکل می‌گیرد که بر 
اســاس نوع اختلاف در هریک از عناصر، خود به چهار دستۀ کلی تقسیم می‌شود. )نـ.ک: 

ابن یوسف الحنبلی، 1425: 60-80 ( 
افزون بر جناس، موارد دیگری نیز شامل همگونی می‌شود؛ از جمله همگونی در ریشه 
که از آن به »اشــتقاق صغیر« تعبیر می‌شــود )خرقانی، 1392: 132-137( و همگونی در 
شــکل که از آن در دانش بدیع به »مشاکله« یاد می‌شود )نـ.ک: سکاکی، 1356: 200(. در 
مواردی از آیات، برخی از صفات، مانند اســتهزاء، مَکر، خُدعه، کید و نســیان اسناد شده 
ُ خَيْرُ المْاكِرين«  ُ وَ اللَّهَّ ُ يسَْتهَْزِئُ بهِِم...« )البقرة/ 15-14(، »وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهَّ است؛ مانند: »اللَّهَّ
َّهُمْ يكَيدُونَ  َ وَ هُوَ خادِعُهُم...« )النساء/ 142(، »إنِ )آل عمران/ 54(، »إنّ المُْنافقِينَ يخُادِعُونَ اللَّهَّ
كَيْداً وَ أكَيدُ كَيْداً« )الطارق/ 15-16(، »قالَ كَذلكَِ أتَتَْكَ آياتنُا فنَسَيتهَا وَ كَذلكَِ اليْوَْمَ تنُْسى« 

1( المطعنی، 1388: 144-281.
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خُدعه، کید و نسیان با معانی‏شان را هنرمندانه بر هم زده است؛ چون جزای خدعه و مکر 
و کید، خدعه، مکر و کید نیست؛ امّا ازآنجاکه در مجاورت خدعه و مکر و کید آمده‏اند، در 
قالب همین واژه بیان شده‏اند؛ چون تعبیرات مذکور، سبب افزایش هراس در دل مرتک‏بان 
این رفتارهای ناشایست می‌شود )خرقانی، 1392: 143(. چنین مواردی، نمونه‏هایی زیبا از 
همگونی واژگان از نوع مشاکله را به وجود آورده‏اند. عدم اطلاع مفسران از این فن ادبی 
موجب خطای تفسیری یا تحلیل‏های تکلف‏آمیز خواهد شد؛ در‏حالی‏که مفسران مطلع از 
این آرایۀ ادبی  در چنین مواردی، می‏توانند راز اســتفاده از این واژگان را توضیح داده و 

وارد سطح ادبی تفسیر شوند. )زمخشری، 1407: 1‏/ 694 و ‏3/ 313(1

5-1-2. هماهنگی و تناسب فواصل آیات
بارزترین و گســترده‏ترین جلوه‏های زیبایی در زبان قرآن کریم، هماهنگی و همگونی 
پایانی آیات اســت که از آن در علوم قرآنی به »تناســب فواصل« )الحسناوی، 200: 25( 
و در علم بدیع به »ســجع« یاد می‏شود )در رابطه با تفاوت اصطلاحات ر.ک: الحسناوی، 
200: 94-91(. این ویژگی و فرم لفظی که در ارتباطی تنگاتنگ با معنا اســت در تمامی 
ســوره‏های قرآن به شکل‏های گوناگون، قابلِ‌مشاهده است. این فرمِ لفظی هم می‏تواند در 
ســطح خُرد )یک یا دو آیه( مطرح شــود و هم در سطح کلان و ساختار. در این قسمت، 

منظور سطح خُرد این مبحث است. 
در مواردی از آیات، برخی حروف در پایان فواصل آیات، افزوده شــده‌اند؛ مانند »الف« 
نوُناَ« )الاحزاب: 10( و اضافه‌ شــدن »هاء ســکت« در پایان  ِ الظُّ در آیات »... وَ تظَُنُّونَ باِللَّهَّ
آیات 19-29 ســورۀ الحاقه یا برخی حروف حذف شــده‌اند؛ مانند حذف »یاء« از پایان 
ُ فمَا لهَُ مِنْ هاد« )غافر:  ِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ يوَْمَ التَّنادِ... وَ مَنْ يضُْلِلِ اللَّهَّ فواصل آیات »وَ يا قوَْمِ إنِ
32-33(؛ و حذف یای متکلم از فواصل آیاتی چون »... وَ إيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ... وَ إيَِّايَ فاَتَّقُون« 
)البقرة: 40-41(؛ »فكََيْفَ كانَ عَذابي‏ وَ نذُُر« )الرعد: 16، 18، 21 و 30(. همچنین هماهنگی 
فواصل گاهی با تغییراتی در چینش واژگان همراه است و تقدیم برخی واژگان را بر برخی 
دیگر سبب شده است؛ مانند »وَ لقََدْ جاءَ آلَ فرِْعَوْنَ النُّذُر« )القمر: 41(؛ »فأََوْجَسَ في‏ نفَْسِهِ 
خيفَةً مُوسى« )طه: 67(. همچنین در فواصل آیات با انتخاب و کاربرد برخی ساخت‏های 
زبانی به‏جایِ یکدیگر مواجه هســتیم، مانند کاربرد مفرد و تثنیه و جمع به‏جایِ یکدیگر؛ 
مانند آیۀ »... مِنْ قبَْلِ آن يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَْعٌ فيهِ وَ لا خِلال« )ابراهیم: 31( که واژۀ جمع خلال 
به‏جایِ مفردش خلّه آمده. اســتفاده از جملۀ اســمیه و فعلیه به‏جایِ یکدیگر، مانند آیات 
»قالوُا يا مُوســى‏ إمَِّا آن تلُْقِيَ وَ إمَِّا آن نكَُونَ نحَْنُ المُْلْقينَ« )الاعراف: 115(؛ گزینش برخی 

1( طبرسی، 1372: ‏2/ 758.
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ســاختارهای صرفی واژه به‏جایِ دیگری مانند آیه »خُلِــقَ مِنْ ماءٍ دافقِ« )الطارق: 6( که 
دافق )اسم فاعل( به‏جایِ مدفوق )اسم مفعول( آمده و انتخاب برخی حروف جاره به‏جایِ 
َّكَ أوَْحى‏ لهَا« )الزلزال: 4-5( که لام  ثُ أخَْبارَها/ بأَِنَّ رَب حرفی دیگر؛ مانند آیۀ »يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

به‏جای الی آمده است. )خرقانی، 1392: 214-230(1( 
چنیــن تغییراتی در فواصل آیات، موجب به وجود آمدن هماهنگی و تناســب فواصل 
آیات می‌شود و زیبایی لفظی و آهنگینی به کلام می‌دهد. در کنار این نگاه زیباشناسانه به 
این تغییرات، مفسرانی که در پی استخراج زیبایی‏های معنایی و نکته‏های تفسیری و بلاغی 
)بدون تکلّف( نیز از این تغییرات باشند می‏توان گفت فراتر از سطح زبانی به سطح ادبی 
تفسیر هم پرداخته‏اند. زمخشری و خانم بنت‏الشاطی، از‏جمله مفسرانی هستند که معتقدند 
غرض از فواصل آیات تنها مراعات لفظی و آهنگین پایان آیات نیست، بلکه فواصل ناشی 
از مقتضیات معنایی اســت که در کنار آن هماهنگی، پایــان آیات از معانی و مفاهیم هم 

پیروی می‌کنند. )نـ.ک: زرکشی،1410: ‏1/ 164(2
برخی از پژوهشگران قرآنی بر این عقیده‌اند که همان‌گونه که تناسب و سجع زیباست، 
تنــوع نیز زیبایــی دارد و می‏گویند: انتخاب هر‏یک از دو فاصله متناســب و متفاوت در 
موضعی خاص، از روی حکمت بوده و گونه‌گون و پر‏فنون سخن‌ گفتن از راه‌های دیگری 
همچــون تنوع در نــوع فاصله و انتقال از نوعی به نوع دیگر حاصل می‌شــود )خرقانی، 
1392: 174(؛ برای مثال، از تمامی آیات ســورۀ طه که بیشــتر به »الف« و برخی به »یاء« 
ختم می‌شــود و تمامی هماهنگ‏اند، تنها آیۀ 92 است که به »ضلّوا« ختم می‌شود: »قالَ يا 
هــارُونُ ما مَنعََكَ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا/ ألَاَّ تتََّبعَِــنِ أَ فعََصَيْتَ أمَْري/ قالَ ياَ بنَْ أمَُّ لا تأَْخُذْ بلِِحْيتَي‏ 
قْتَ بيَْنَ بنَي‏ إسِْرائيلَ وَ لمَْ ترَْقبُْ قوَْلي« )طه: 92-94(.  ِّي خَشــيتُ آن تقَُولَ فرََّ وَ لا برَِأْسي‏ إنِ
اگــر فاصلۀ »ضلّوا« را با آیۀ پس از آن در نظر بگیریم و با آن بســنجیم، بنابر طول فقره، 
چنین احســاس خواهیم کرد که گویا »ضلّوا« در وسط آیه جای دارد و فاصلۀ آیه »امری« 
اســت که با »قولی« متناســب است. امّا چرا به »ضلّوا« ختم شــده است و این واژه برای 
فاصله قرار گرفته اســت؟ شاید بتوان چنین تبیین کرد که این تفاوت می‌تواند نشان‌دهندۀ 
وضعیت  عاطفی موسی)ع( در آن لحظه باشد؛ جایی که غضب بر او چیره شده و سخنش 
را بریده‏بریده ادا می‌کند. این حالت عاطفی در شــیوۀ بیان قرآن نیز منعکس شــده است، 
جایی که »ضلّوا« در وسط آیه قرار گرفته و فاصله‌ای ایجاد می‌کند. »الّّا تتَتبَعَِنِ« نیز با آوای 
بریدۀ خود، این حالت را تقویت می‌کند )خرقانی، 1392: 177(. در سوره‏های دیگر، چون 
نازعات، عبس، بلد، کافرون، انبیاء، حج، زمر، انشقاق و... نیز می‏توان نمونه‏هایی از فواصل 

متفاوت را مشاهده کرد. )ر.ک: الحسناوی، 2000: الباب الرابع(

1( برای سایر موارد بنگرید به: سیوطی، 1421: النوع التاسع و الخمسون في فواصل الآي؛ الحسناوی، 2000 : 145-162‏ و الباب الرابع.
2( بنت‌الشاطی، 1376: 297.
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از دیگر فنــون ادبی لفظی تکرار اســت. منظور از تکرار، بازآوری‏های لفظی اســت. 
تکرارهای لفظی را می‌توان در سه سطح آوایی، واژگانی و عبارتی مورد بررسی قرار داد. 
کوچک‌ترین واحد صوتی زبان واج اســت و هر واجی از آوا و آهنگ خاصی برخوردار 
اســت؛ ازاین‌رو، هنگامی که در یک ‌ســخن، واجی تکرار شود و کاربردش بیش از سایر 
واج‏ها باشد، نغمۀ برخاسته از آن، طنین چهرۀ کلام خواهد بود و موسیقی خاصی به کلام 
خواهد داد. هنر گوینده آن اســت که واژگانی با واج‏های مشــترک برگزیند و با کنار هم 
قرار دادن‏شان سخن را به نغمۀ آنها بیاراید )خرقانی، 1392: 250-249(. چگونگی همساز 
شــدن واج‌ها در قرآن کریم، خود یکی از جلوه‌های زیبایی آن اســت. البته بعُد موسیقی 
آیات قرآن مقصود ذاتی نیست؛ به‌گونه‌ای که بتواند در گزینش واج‌ها و واژگان تأثیر تامّه 
داشــته باشد، بلکه در اســلوب قرآنی، معانی مقصود اصلی است و الفاظ با آهنگ زیبای 
خود تابع آنها است )محمد خلیفه، 1426: 9 و11(؛ بنابراین باید در پی یافتن حکمت‌هایی 
 ِ دیگر جز زیباشناســی برای واج‌آرایی در آیات بود؛ برای ‌مثال در آیۀ »فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهَّ
وا مِنْ حَوْلكِ...« )آل عمران: 159( در آن بخش  ا غَليظَ القَْلْبِ لَانفَْضُّ لنِْتَ لهَُمْ وَ لـَـوْ كُنْتَ فظًَّ
از آیه که از نرم‏خویی ســخن گفته می‌شــود، حروف »م«، »ن« و »ل« تکرار می‌شــود که 
آوای نرمی دارند و آنجا که تند‏خویی و ســنگدلی مطرح می‌شــود، حروف »ظ«، »ض« با 
»ف«، »غ« و »ق« توأم می‏شود. این حروف فضای خشونت و تندخویی را به‏خوبی ترسیم 
می‏کند )خرقانی، 1392: 251(؛ البته موارد دیگری از تکرار، از‏جمله تکرار حرکات در یک 
کلمه، تکرار همخوان آغازین، تکرار آواهای هم‏شکل و مشابه، تکرار آوای پایانی، تکرار 
واکه، تکرار توالی واکه و همخوان پایانی و تکرار هجائی نیز قابل‏ِبحث اســت که به دلیل 

محدودیت حجمی مقاله از آن پرهیز می‏شود.
تکرار واژگان در آیات به شــکل‏های گوناگونی روی داده است. گاهی واژه‏ای در ابتدا 
و انتهای کلام آمده که از آن تعبیر به »ردّ العجز الی الصدر« می‌شــود؛ مانند تاب و متاب 
ِ مَتاباً « )الفرقان: 71( و گاهی واژگانی  َّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللَّهَّ در آیۀ »وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالحِاً فإَِن
با فاصله یا بی‏فاصله در آیات، تکرار می‌شــوند؛ مانند تکــرار واژۀ »الله« که در آیۀ »وَ لوَْ 
َّا إلِىَ  ُ مِنْ فضَْلِهِ وَ رَسُولهُُ إنِ ُ سَــيُؤْتيناَ اللَّهَّ ُ وَ رَسُــولهُُ وَ قالوُا حَسْــبُناَ اللَّهَّ َّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهَّ أنَ
ِ راغِبوُن« )التوبة: 59(، چهار بار با فاصله تکرار شــده است که علاوه‏بر ایجاد موسیقی  اللَّهَّ
خاص در کلام، به چهار مرحلۀ تأدیب نفسانی و تربیت ایمانی اشاره دارد )سید بن قطب، 

.)1668 /3 :1412
تکرار عبارات و جملات بدون‏فاصله و بافاصله در آیه یا آیاتی از ســوره‌های قرآن نیز 
سطحی دیگر از تکرار در سطح خُرد است که می‌تواند کارکردهای گوناگونی چون تأکید 
بــر اهمیت مطلب، نفرین فرســتادن، تهدید کردن، بیــم دادن، و مبهم بودن کلام و قصد 
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فهماندن بیشتر داشته باشد )نـ.ک: کرمانی، بی‏تا، سراسر اثر(. برای مثال در آیات »فإَِنَّ مَعَ 
العُْسْــرِ يسُْراً/ إنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً« )الشرح: 5-6(، یک عبارت دو بار تکرار شده است. این 
تکرار علاوه‏بر افادۀ تأکید و تثبیت این مطلب که با هر سختی آسانی همراه است، می‌تواند 
بیانگر این نکته باشد که با هر سختی، دو آسانی همراه است. این نکته مبتنی بر این قاعده 
است که بر اساس استعمال عرب، هرگاه معرفه تکرار شود، مقصود همان مورد اول است، 
برخلافِ نکره که تکرارش مورد دیگری را می‌نماید )طبرســی، 1372:‏771/10(1؛ از این 
روی با مشــاهدۀ هر نوع تکرار در آیات قرآن، مفسر قرآن باید این پرسش را مطرح کند 
که دلیل این تکرار چیســت و ارتباط آن با انتقال معنا چگونه است؟ و این خود شناختی 

وسیع‏تر و عمیق‏تر در مطالعات تفسیری به دست خواهد داد.

5-1-4. تضادها و تقابل‌های ادبی
از دیگــر فرم‏های لفظی زیبا در ســبک بیانی قرآن، کاربرد تضادهــا و تقابل‏های ادبی 
اســت. زرکشی در البرهان و همچنین حســین جمعه در کتاب »بررسی زیبایی‏شناختی و 
سبک‏شناختی تقابل در قرآن« به خوبی این مباحث را مطرح کرده و از این روی مخاطبان 

خود را به آن کتاب ارجاع داده و به یک بحث کوتاه اکتفا می‏کنیم. 
تضــاد و تقابل ادبی علاوه‏بــر زیبایی‌آفرینی، می‌تواند حامل معنا نیز باشــد. توانایی 
مفسرانی که بتوانند از این تکنیک در تفسیر آیات استفاده کنند، نشان‌دهندۀ درک آنها از 
سطح ادبی قرآن اســت. گاهی اوقات این تقابل و تضاد به صورت آشکار نیست، بلکه 
به نوعی پنهان اســت که از آن به »ایهام تضاد یا طباق خفیّ« تعبیر می‌شــود )زرکشی، 
1410: ‏503/3(. بــرای مثال در آیۀ »وَ ضَرَبَ لنَا مَثلًَا وَ نسَِــيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ العِْظامَ 
َّذي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ  ةٍ وَ هُــوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليمٌ/ ال لَ مَرَّ َّذي أَنشَْــأَها أَوَّ وَ هِيَ رَميمٌ/ قلُْ يحُْييهَا ال
جَرِ الْأْأَخْضَرِ«  جَرِ الْأْأَخْضَرِ ناراً فإَِذا أَنتْمُْ مِنْهُ توُقدُِون‌« )يس: 80-78(، هرچند كلمة »الشَّ الشَّ
جَرِ الْأْأَخْضَرِ« كه  و كلم‌ة »نار« خود‏به‏خود تقابل برجســته‌اي و روشنی ندارند؛ ولی »الشَّ
لازمه‏اش غيرقابل اشــتعال‏پذیری آن اســت، با »نار« تضاد دلنشيني را سامان داده است. 
مخاطبان عصر نزول، معاد جســماني را آن‏قدر غريب‌ و عجيب‌ مي‌دانستند كه وقوعش 
را باور نميك‌ردند. خداوند با اين آيه مي‌خواهد اين ناباوري را از بين ببرد؛ براي همين‌ 
در اين آيه، از هم‌نشــيني درخت ســبز و آتش تقابل معناداري آفريده‌ تا‌ نشان‌ دهد كه 
در ميان افعال خدا كارهايي كه به نظر انســان عجيب و غريب مي‌رســد، كم نيســت؛ 
ســاده‌ترين آن همين آتش اســت كه او مي‌تواند از درخت سبزي پديد آورد. )عشایری 

منفرد، 1390: 24(2 

1( کرمانی، بی‏تا: 251/3.
2( همچنین نک: طبرسی، 1372: ‏679/8؛ طباطبایی، 1417: ‏112/17.
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بخشــی از فرم‏های خرد معنایی در دانش بیان مطرح می‌شود. چهار زمینۀ بنیادین دانش 
بیان، یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه )مراغی، 1414: 207-212(، دقيقاً مباحثی هستند 
که در حوزة معناآفرينی، زيبايی‏آفرينی و تصویرســازی از آنها اســتفاده می‏شود. مفسری 
که به اســتخراج و تحلیل تشــبیهات، تمثیلات، مجازها و کنایه‌های استفاده‏شده در آیات 
بپردازد و علاوه‏بر وجوه زیبایی‌شــناختی آنها، از آنها نکات مفهومی و معنایی اســتخراج 
َّا أرَْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً  کند، می‏توان گفت وارد ســطح ادبی شده اســت؛ برای مثال، آیۀ »إنِ
واحِدَةً فكَانوُا كَهَشيمِ المُْحْتظَِر« )القمر: 31( نابودی قوم ثمود را پس از پی کردن شتر )نشانۀ 
الهی( به گیاه خشــکیدۀ ریز‏شده تشبیه کرده است، اما این تشبیه تنها بیانگر معنای نابودی 
نیســت، بلکه بر اهانت و تحقیر آنها هم اشــاره دارد. چون تصویر »گیاه خشک ریز‏شده« 
اشــاره به این دارد که جسم‏شــان لگدمال شده اســت. همان‏گونه که چهارپایان گیاهان 
خشکیده را هیچ انگاشته و آنها را لگدمال می‌کنند و این نتیجه و عذاب استکبارورزی بر 
دعوت خداوند و مخالفت با فرامین اوست. )نـ.ک: الراغب، 1387: 119-252؛ ابوموسی، 

بی‏تا: الفصل السادس( 
همچنیــن بخش دیگری از فرم‌های خرد معنایی، مباحثی هســتند که در دانش معانی 
مطرح می‌شوند؛ مباحثی مانند ایجاز و اطناب، حصر و اختصاص، قصر، فصل و وصل، 
تأکیــد، تقدیم و تأخیر، حذف، التفات، خبر و انشــاء؛ برای ‌مثــال، وصل یا فصل میان 
چند واژه یا جمله حائز اهمیت اســت و اســتفاده از هر کدام در جایگاه خودش افادۀ 
 ُ معنایــی می‌کند. دراین‌باره قرآن کریم صفات الهی را به‌ صورت دو‌تایی، مانند »... وَ اللَّهَّ
َ واسِــعٌ عَليم  ُ غَفُورٌ رَحيم« )البقرة: 218(، »... انّ اللَّهَّ عَزيزٌ حَكيم« )البقرة: 228(، »... وَ اللَّهَّ
ــهادَةِ هُوَ  َّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالمُِ الغَْيْبِ وَ الشَّ ُ ال « )البقرة: 115(، و چند تایی مانند» هُوَ اللَّهَّ
ــامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ العَْزيزُ  وسُ السَّ َّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ ُ ال حيمُ/ هُوَ اللَّهَّ حْمــنُ الرَّ الرَّ
رُ... « )الحشر: 22- ُ الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّ ا يشُْرِكُونَ/ هُوَ اللَّهَّ ِ عَمَّ حانَ اللَّهَّ الجَْبَّارُ المُْتكََبِّرُ سُــبْ

24(، کنــار هم قــرار می‌دهد، بدون اینکه بین آنها وصل و بــا حروف عطف آنها را به 
یکدیگر عطف کنــد. صنعت ادبی فصل بیانگر مطلبی علاوه‏بر مفهوم صفات اســت و 
آن این اســت که خدا هم‏زمان واجد صفات گوناگون است؛ در‏حالی‏که خدا قادر مطلق 
است، قدرتش را حکیمانه به کار می‌بندد و زمانی که او صاحب حکمت است، بی‏توان 
و قدرت نیســت که نتواند طرح‏ها و تصمیم‏های حکیمانۀ خود را به اجرا در‏آورد )میر، 
1390: 189(. ایــن همان ارزش ادبی اضافی اســت که از نوع چینش واژگان اســتفاده 
می‌شود و اگر مفســری به چنین مواردی پرداخته باشد، می‌توان گفت وارد سطح ادبی 
تفســیر شده است؛ همچنین برخی از محســنات معنایی دانش بدیع، مانند ایهام، توریه، 
لف‌ونشــر، تأکید المدح بما یشــبه الذم، تأکید الذم بما یشــبه المدح در زمرۀ محسنات 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

218

خرد‏معنایی قرار می‏گیرند. 
ســطح ادبی تفسیر قرآن، به‏ویژه در حوزۀ فرم‌های خرد‏معنایی، به‏خوبی در متون سنتی 
علوم بلاغت و علوم قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است. آثار ارزشمندی مانند »البرهان« 
زرکشــی و »الاتقان« سیوطی، به‏طورِ دقیق و مفصل به این مباحث پرداخته‌اند و تأثیر آنها 
در تفسیر قرآن کریم، مشهود است؛ همچنین بر‏خلافِ فرم‌های لفظی خرد که برخی ممکن 
اســت مخالف نقش آنها در تفسیر قرآن باشــند، فرم‌های معنایی خرد به‏طورِ گسترده‌ای 

پذیرفته‏شده است و نیازی به تکرار مباحث آنها در این مجال محدود نیست.

5- 3. فرم‏های کلان معنايی
به دلیل نزول تدریجی آیات قرآن کریم و ســاختار ویژۀ سوره‌ها، ممکن است برخی 
احســاس کنند که مطالعۀ نظام فرمی کلان حاکم بر متن ضروری نیست. این امر ممکن 
اســت دلیل کمبود تحلیل‌های فرمی کلان در علوم بلاغت شکل‏گرفته در بستر مطالعات 
اســامی باشد )میر، 1390: 186(. به همین دلیل، توجه به سطح کلان در سنت تفسیری 
عاً  اعِ إِلى‏ شَي‏ْءٍ نكُُرٍ/ خُشَّ نیز خیلی نادر اســت؛ برای ‌مثال، آیات »فتَوََلَّ عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّ
اعِ يقَُولُ الكْافرُِونَ هذا  / مُهْطِعينَ إِلىَ الدَّ َّهُمْ جَرادٌ مُنْتشَِــرٌ أَبصْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْداثِ كَأَن
يوَْمٌ عَسِــر« )القمــر: 6-8(. یک روایت از چند صحنۀ مختلف قیامت اســت که معنای 
مشترک و تأثیر روانی واحدی دارند؛ مانند صحنۀ گروه‌های خارج‏شونده از گور، صحنۀ 
ملخ‏های پراکنده، چشمان فرو هشــته، حرکت به سوی فراخوانندۀ به حشر. مفسران به 
تک‏تــک این آیات و صحنه‏هــا پرداخته‏اند، ولی اغلب مجمــوع صحنه‏ها که یک تابلو 
را تشــکیل می‏دهند، مورد توجه قرار نگرفته اســت )زمخشری، 1407: ‏4/ 432(1. این 
صحنه‏ها تابلوی کاملی از احوال آنان در روز قیامت را ترســیم می‌کند. هدف از تصویر، 
بیم دادن نســبت به روز حسابرســی اســت. و صحنه‏های 0این تابلو برای بیان معنای 
هراس و ســختی و تحقق تأثیــر روانی مطلوب به‏خوبی در تعامل با یکدیگر هســتند. 
نمی‏تــوان بــر این تصویرها از خــال نگرش جزئی و جداجدا حکــم کرد؛ چون این 
کار تصویــر را به اجزای پراکنده و دور از هــم تبدیل می‌کند که به درک تصویر هنری 
یکپارچه با آهنگ واحد و آثار یکسان آن بر دل و جان کمک نمی‏نماید )الراغب، 1387: 
98(. البته در سده بیستم با وجود آنکه نگاه غالب به سطح ادبی، همان نگاه سنتی است، 
ولی تلاش‏های اندکی در جهت رویکردی کلان قابل‏ِمشاهده است. عبدالمتعال صعیدی 
در »النظم الفنی فی القرآن« به قرآن به‏مثابۀ یک کل می‏نگرد و می‏کوشــد نشــان دهد که 
هر سورۀ قرآن واحدی منسجم است که حول موضع اصلی بنا شده و دارای یک مقدمه، 
تفصیلی منطقی دربارۀ موضوع و یک خاتمه اســت )بلّّاطه، 1394: 210(؛ همچنین سید 

1( طبرسی، 1372: ‏283/9.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

219

 � 
آن
قر
یر 

س
 تف
ی(

قای
طی
)بو
ی 
ادب
ح 
سط

در 
ی 
یر
س
 تف
ش
رو
ی 
رس

 بر
ای
ص‌ه

اخ
 ش
دی

ه‌بن
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ط قطــب با تألیف آثاری ماننــد »التصویر الفنی فی القرآن« و »مشــاهد القیامه فی القرآن« 

تلاشــی در راستای نگاه کلان به جنبه‏های ادبی و زیبایی‏شناختی قرآن انجام داده است. 
در نگاه کلان، »قرآن به‏منزلۀ اثری ادبی« تلقی می‌شــود که از کلیتی منسجم و یکپارچه 
برخوردار اســت و تمام آیات و سوره‏های آن با سایر آیات و سوره‏های پس و پیش در 

ارتباط اندام‏‏وار با یکدیگر قرار دارند. 
اســتخراج فرم‌های کلان معنایی را می‌توان سبک‌شناســی نیز تعبیر کرد. سبک‌شناسی 
که از آن در عربی به »علم‏الاســالیب« تعبیر می‏شــود، به‏دنبال ارائۀ اســلوب‏های به کار 
گرفته‏شــدۀ نویسنده اســت تا بتواند درک بهتری از فضایی که نویسنده بر اساس آن به 
تألیــف متن پرداختــه در اختیار مخاطب قرار دهد؛ چرا‏که یک متن، بر اســاس عوامل 
مختلف حاکم بر آن، ســبک‏های مختلفی را می‏پذیرد؛ بــرای ‌مثال، متون فنی بر‏خلافِ 
متون غیرفنی، بیشــتر با جمــات مجهول به کار می‏روند. رویکردهای سبک‌شناســانه 
به قرآن مدتی اســت که موردتوجه قرآن‌پژوهان، به‌ویژه مستشــرقان، قرار گرفته است. 
از‏جملۀ این آثار می‏توان به »سبک‌شناسی قرآنی« حسین عبدالرئوف اشاره کرد؛ همچنین 
مقالات مختلفی در این باب نوشــته شــده اســت که در رأس آنها می‏توان به مقاله‏ای 
با‏عنوان »سبک‌شناســی سور مکی قرآن« نوشــتۀ خانم آنجلیکا نیوورث اشاره کرد. در 
»دائر‏ةالمعارف« قرآن، ویراســتۀ مک ألُیف )2001( نیز مقالاتی از‏جمله »ســبک و زبان 
قرآن«، »نقد و بررســی متنی قــرآن« و »وحدت و یکپارچگی متــن قرآن« وجود دارد 
کــه از این منظر به قرآن کریم پرداخته‏اند. بررســی این آثار نشــان می‏دهد که رویکرد 
سبک‏شناســی قرآنی هنوز نو و تازه بوده و دستاوردهای محتوایی چندانی از این بحث 

به دست نیامده است.
سبک‌شناســان از منظر زبان‌شناسی برای بیان ماهیت ســبک چند مفهوم بنیادین را در 
کانون نگاه خود قرار داده‏اند و هر گروه در تعریف ســبک به یکی از آن مفاهیم بیشــتر 
توجه داشــته‏اند. این مفاهیم عبارت‌اند از: گزینش از زبان، خروج از زبان معیار، و تکرار 
با تداوم )فتوحی، 1390: 64-35(. می‏توان این موارد را برای سبک‏شناسی آیات قرآن از 

آن جهت که قرآن یک متن است مورد استفاده‏ قرار داد.

5-3-1. گزینش از زبان
زبان، نظام گسترده‏ای متشکل از ساخت‏های کوچک و بزرگ مانند واج، واژه، عبارت، 
بند، گروه و الگوهای نحوی جمله اســت که امکان تولید ساختارهای بی‌نهایت را فراهم 
می‌کند؛ ازاین‌رو، برای بیان یک مفهوم یا انجام یک کار، بیش از یک شیوه و یک ساختار 
وجود دارد و گوینده یا نویســنده باید از میان آن شیوه‌ها یکی را گزینش کند. آنچه را که 
گوینده یا نویســنده به میل و ارادۀ خود از میان این شیوه‌ها و ساختارها برمی‌گزیند و در 
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گفتار یا نوشــتار خود عملی می‌کند، سبک او را شکل می‌دهد )فتوحی، 1390: 35-37(. 
سبک با این معنا در آیات قرآن، پتانسیل مطرح‌ شدن را دارد. چون خدای متعال در آیات 
با موضوعات متفاوت دســت به گزینش‌های زبانی مختلف زده و هر دســته از آیات از 
ســبک‌های خاصی تبعیت می‌کنند؛ برای ‌مثال، سبک آیات در قصص مختلف با یکدیگر 
متفاوت اســت؛ مثلًا در قرآن، اين تفاوت‌ها را این‌گونه مشــاهده مي‌کنيم که مثلًا برخي 
فضاهاي معناسازي قصۀ يوسف)ع( تغزلي است، ولي داستان رفتن موسی)ع( نزد فرعون 
که چرا خداي واحد را نمي‌پرستي و به بنی‌اسرائیل ظلم مي‌کني، حماسي مي‌شود که حتي 
ســجع، مجاز، استعاره و فرم‌هاي لفظي رجزگونه مي‌شــوند. مفسری که به سبک‌شناسی 
آیات توجه دارد، باید در صدد اســتخراج این تفاوت‌ها باشــد؛ همچنین سبک‌شناســی، 
مطالعۀ کمیت و کیفیت ترکیب عناصر در یک اثر ادبی اســت. با استفاده از این رویکرد، 
می‌توان عناصر تشــکیل‌دهندۀ یک اثر را بررسی کرد و درک کرد که چگونه این عناصر با 
یکدیگر ترکیب شده‌اند تا اثری خاص را شکل دهند. با بومی‌سازی این مباحث در حوزۀ 
مطالعات قرآنی، می‌توان به درک عمیق‌تری از سازوکارهای سبک آیات قرآن کریم دست 

یافت. 
برای مثال، در قرآن، هروقت ســخن از بهشــت و نعمات آن به میان می آید، واژگان 
آهنگی بســیار لطیف و دل‏انگیز دارند و آنگاه که از موضوعی جدی مانند معاد و قیامت 
ســخن است، ضرب‏آهنگ و موسیقی واژگان بسیار تند و محکم می‏شود )سید بن قطب، 
بی تا: 47-77(؛ برای مثال، در آیات مکی، استفادۀ حروف با ریتم و موسیقی تند و تلفظ 
پر و سنگین تناسب کاملی با معانی تند و شدت حوادث آن واژگان دارد. این موضوع در 
کاربرد کلمات و نوع حروفی که برای موضوع قیامت و حوادث وحشــتناک آن اســتفاده 
شده اســت، به‏روشنی، مشاهده می‏شــود؛ برای مثال، ریتم حروف در واژگان »القْارعَِة«، 
ادفَِة«، »واجِفَة«، »خاشِعَة«،ٌ »ناصِبةَ« که به وزن  اجِفَة«، »الرَّ ة«،ُ »الرَّ اخَّ امَّة«، »الغْاشِيةَ«، ِ»الصَّ »الطَّ
و ساختار اسم فاعل آمده‏اند و با قدرت و شدت آهنگ تلفظ و کشیدگی حروف و گاهی 
مشــدد بودن آن همراه است، از ســختی و شدت حوادث روز قیامت و تصویری گویا از 
هماهنگــی الفاظ و حرکات و مدهای آن با معانی کلمات و نوع حوادث آن روز حکایت 

دارد )شربتدار، 1399: 62(.

5-3-2. فراهنجاری یا خروج از زبان معیار
فراهنجاری، یکی از شــاخص‌های سبک‏ساز در روش‌های ســاخت‌گرا و صورتگرا 
اســت. این تکنیک با خروج از زبان خودکار و عادی، به دنبال جلب توجه مخاطب و 
ایجاد غرابت اســت. فراهنجاری با اســتفاده از عناصر زبان به شیوه‌ای غیرمتعارف، به 
دنبال خلق سبکی هنری و افزایش زمان ادراک و اهداف زیبایی‌شناختی است. )فتوحی، 
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ادبی اســت که با خارج کردن پدیده‌های آشــنا از فضای معمــول خود، ذهن مخاطب 
را به چالش می‌کشــد. با اســتفاده از این تکنیک، مخاطب باید خود را برای مواجهه با 
غیرمنتظره‌ها آماده کند و حتی با امور روزمره به شکلی غیرمعمول روبه‏رو شود تا درکی 
عمیق‌تر از زندگی روزمرۀ خود به دســت آورد. ایــن تکنیک، با ایجاد فضایی متفاوت، 
مخاطــب را وادار به دقــت و کاوش در متن می‌کند تا معنای جدیدی را کشــف کند. 

)پاکتچی، 1392: 84(
 زبان‏شناســان گونه‏هــای فراهنجاری زبانی را  در لایه‏های متعدد، مورد بررســی قرار 
داده‏اند )صفوی، 1383: 50/1-46(. در قرآن کریم، حداقل می‏توان فراهنجاری در ســطح 
واژگانی، ترکیب نحوی و ســبک‏های بیان و پرداخت عبارات را در موارد متعدد، مشاهده 

کرد.
فراهنجاری واژگانی، به اســتفاده از واژه‌گانی اشاره دارد که در زبان عادی و معیار رایج 
نیست. این واژه‌ها شامل دو دستۀ کم‌شناخته و نوساخته است. واژه‌های کم‌شناخته، بخشی 
از خود زبان اســت که به دلیل عدم کاربرد، کمتر شــناخته شده‌اند. این واژه‌ها می‌توانند 
قدیمی، مربوط به گویش‌ها و لهجه‌ها، یا مرتبط با دانش‌های خاص باشند. استفاده از این 
واژه‌ها در متن، رنگ تاریخی ایجاد می‌کند و باعنوان باســتان‌گرایی یا آرکائیسم1 شناخته 
می‌شــود. در قرآن، برخی واژه‌ها روزمره و برخی دیگر کمتر شناخته‏شده است که قدمت 
و متانت خاصی به متن می‌بخشــند که در کتب »غریب القــرآن« و »مجاز القرآن« به این 
واژگان اشاره شده است و از‏جملۀ این واژه‏ها می‏توان به مواردی مانند »أباّ« )عبس: 31(، 
»ماعون« )الماعون: 7(، »جبت« )النســاء: 51(، »ضیزی« )النجم: 22(، »جدّ« )الجن: 3( و... 
اشــاره کرد )ر.ک: غریب‏القرآن ابن قتیبه و مجازالقرآن فراء(. این که مفســر چقدر به این 
موارد سبک‏ســاز توجه داشته باشد و آنها را در تفسیر خود منعکس کند، می‌تواند باعنوان 

شاخصی مطرح شود.
فراهنجاری نحوی، با تغییر ساختار معمول جمله و جابه‏جایی عناصر آن ایجاد می‌شود. 
این تکنیک موجب برجسته‌ســازی برخی عناصر جمله شــده و توجه خواننده را به آن 
جلب می‌کند. تقدیم و تأخیر، یکی از تکنیک‌های فراهنجاری نحوی اســت که در علوم 
قرآنی مورد بحث قرار گرفته است )فتوحی، 1390: 44(؛ برای مثال، ناسازگاری در اعِراب 
ابرِينَ فيِ  اســم‏ها یا مصدرها، با آیاتی چون آیــۀ »...وَ المُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذِا عاهَــدُوا وَ الصَّ
البْأَْســاء...« )البقرة: 177( و موارد دیگر )ر.ک: طه: 63، الانعام: /78، المائده:5 و...( مواجه 
هستیم که چگونگی عملکرد مفسر در تحلیل این ناسازگاری‏ها و استفاده‏ای که او از این 

مباحث می‏کند، می‌تواند شاخصی برای سنجش او باشد.
1) Archaism.
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مراعات فواصل، یکی از پدیده‌های فراهنجاری است که در آن، توجه به تناسب و توازن 
پایان فقرات ســخن مطرح اســت. قرآن کریم با پایبندی به این تناسب، گاهی به ظاهر، 
تغییراتــی در آخر آیات ایجاد می‌کند که به فراهنجاری قواعد زبانی منجر می‌شــود. این 
فرم کلان متناســب با حال و هوای سوره، طول آیات و میزان همسانی فواصل نمودهای 
متفاوتی پیدا می‌کند. در ســوره‌های مکی با آیات کوتاه، نظم‏آهنگ آیات برجسته‌تر است؛ 
در‏حالی‏که در ســوره‌های مدنی با آیات بلند، این فرم ادبی نهان‌تر است )خرقانی، 1392: 
151(. یکی از بحث‏های فواصل آیات، ساختار برابری و نابرابری قرینه‏های فواصل است. 
در قرآن، مواردی را می‌توان یافت که قرینۀ بعدی بســیار کوتاه‏تر از قرینۀ نخست است و 
برخی از مفسران از این کوتاهی و بلندی قرائن استفادۀ مفهومی و تفسیری کرده‏اند؛ برای 
مثال در سورۀ حاقه، زمانی که سخن از توفانی نابودگر است که هفت شب و هشت روز 
بر قوم ثمود می‌وزید؛ آیۀ متناسب با مضمون آن طولانی است، اما زمانی که سخن از پایان 
توفان اســت و آیه تصویری کوتاه از صحنۀ پس از طوفان که در آن همه چیز نابود شده 
رَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَ ثمَانيِةََ أيََّامٍ حُسُوماً  است را نشان می‌دهد، آیه نیز کوتاه می‏شود: »سَخَّ
َّهُمْ أعَْجازُ نخَْلٍ خاوِيةٍَ/ فهََلْ ترَى‏ لهَُمْ مِنْ باقيِةَ« )الحاقهّ: 7-8(. )  فتَرََى القَْوْمَ فيها صَرْعى‏ كَأَن

ابن عاشور، بی‏تا: ‏110/29 -109(1

5-3-3. تکرار و تداوم یک مشخصه
یکی از شاخصه‏های سبک‏ساز، مسئلۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در یک پیکرۀ 
متنی اســت. سبک زمانی هویت پیدا می‌کند که تکرار و تداوم عناصر صوری و محتوایی 
در سخن گوینده یا نویسنده، محسوس باشد؛ به بیان دیگر، لازمۀ شکل‏گیری سبک وجود 
بســامد بالای مشخصه‏های سبک‏ساز است و نه کاربرد اندک و رخدادهای اتفاقی در متن 
)فتوحی، 1390: 48(. یکی از مشــخصه‏های تکراری سبک قرآنی، گفت‏و‏گوی نمایشی2 
اســت )میر،1390: 144( که در برخی سوره‏ها وجود دارد؛ مانند گفت‏و‏گوی انبیای الهی 
با قوم خود در ســوره‏های هود، شعراء، یس، طه، مؤمنون و انبیاء. در این سوره‏ها، خدای 
متعال به‏جایِ گفتار مســتقیم، از ژانر گفت‏و‏گو اســتفاده کرده است. آمدن اسماء مزدوج 
الهی در فواصل بیشتر آیات نیز از تکرارهای سبک‏ساز است؛ همچنین کليشه‌هاي خاص 
ادبي تکرار‏شــونده نیز سبک‏ســاز هســتند. برای مثال، تعبيرهايي مانند: »و اذ ...« )البقرة: 
260؛ المائــدة: 20؛ الحجــر: 28 و...(؛ »الم ترََ کيف فعََلَ...« )الفجــر: 6؛ الفیل: 1(؛ »وَ هَلْ 
أتَاكَ حَديث‏...« )طه: 9؛ الذاریات: 24 و...( کليشــه‌هايي هستند که براي يک کارکرد ادبي 
خاص و پديدآوردن گونه‌اي ادبي متمایز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از‏جمله کلیشه‏های 
دیگر قسم‏هایی است که خدای متعال در آیات متعدد یاد کرده است؛ همچنین اسلوب »لا 

1( سید بن قطب، 1412: ‏3678/6 ؛ خرقانی، 1392: 188.
2) Dramatic dialogue. 



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

223

 � 
آن
قر
یر 

س
 تف
ی(

قای
طی
)بو
ی 
ادب
ح 
سط

در 
ی 
یر
س
 تف
ش
رو
ی 
رس

 بر
ای
ص‌ه

اخ
 ش
دی

ه‌بن
بق
ط أقســم...« )الواقعة: 75؛ الحاقة: 38؛ المعارج: 40 و...( نیز کلیشــۀ دیگری است که در این 

قسم جای دارد. اگر مفسری به این بحث‌ها بپردازد و آنها را دريافت کرده و فهميده باشد، 
مي‌توان گفت وارد سطح ادبيات شده‌ است.

5-3-4. روایت‏شناسی
 يکــی از جدّی‏ترين فرم‏های معنايی کلان که بر کلِّ يک متن حکم‏فرماســت، روايت1  
اســت. روایت‏های قرآن به شکل ویژه، مورد مطالعۀ مفسران، قرآن‏پژوهان و ادب‏پژوهان 
زبان عربی قرار نگرفته اســت و تنها در حدی عمومی و کلی به بحث از برخی گونه‏های 
روایت‏های قرآنی چون قصص و امثال پرداخته شــده که آن هم از جهت ویژگی روایتی 
آنها نبوده اســت )معموری، 1392: 7(. این در حالی است که امروزه اهمیت اين فرم در 
حوزۀ مطالعات ادبی به اندازه‏ای است که در مطالعات ادبی )به‏ویژه در میان ساختارگرایان( 
شــاخه‏ای تخصصی به‏نام »روایت‏شناسی«2 به وجود آمده است که وظيفۀ اين علم مطالعه 
در فرم‏های روايی و تحلیل و بررسی داستان‏ها و صور گوناگون حکایت و انواع گوناگون 
ناقلان حکایت است )بالدیک3، 2004: 166(. البته اين تنها فرم کلان حاکم بر متن نيست 
و غيــر از اين فرم‏هــای کلان ديگری هم داريم، ولی مهمتريــن و جدی‏ترين آنها بحث 

روايت است. 
روایت‌شناســی قرآن کریم، یک رشــتۀ بین‌رشته‌ای اســت که از نظریه‌ها و روش‌های 
روایت‌شناسی ادبی برای تحلیل متن قرآن استفاده می‌کند. این رشته، به دنبال درک ساختار 
روایت در قرآن، شناســایی تم‌ها و مضامین اصلی و همچنین کشــف ظرافت‌های هنری 
و زیبایی‌شناسی متن قرآن اســت )معموری، 1392: 14(. شایان ذکر است که روایت در 
روایت‌شناسی، مفهومی گســترده‌تر از داستان‌های تاریخی دارد و شامل هرگونه ماجرا و 
حوادث با ترتیب زمانی مشخص است )معموری، 1392: 13(. این مفهوم، مباحثی دربارۀ 
آینده، مانند وقایع قیامت و همچنین امثال و تشبیهات قرآنی را نیز دربرمی‌گیرد )معموری، 
1392: 171(. برای مثال در آیۀ 39 ســورۀ نور، مشــرکان چنین به تصویر کشیده شده‏اند: 
»کسانی را که جز او می‏خوانند ريا، هیچ جوابی به آنان نمی‏دهند؛ مگر مانند کسی که دو 
دستش را به سوی آب بگشاید تا آب به دهانش برسد؛ در‏حالی‏که آب به دهان او نخواهد 
رســید و درخواست کافران جز به هدر نیســت«. در این تمثیل به تصویر کسی پرداخته 
شده که دستانش را به سوی آب دراز می‏کند تا از آن برگیرد و بنوشد، ولی هر‏چه به آب 
نزدیک‏تر می‏شــود، باز نمی‏تواند آن را لمس کند و به دهان برساند. دوربین روایت‏گر در 
این تصویر، به‏تدریج بر دســتانی تمرکز می‏کند که به حالت طلب به سوی آب دراز شده 
1) Narraitive.

2) Narratology.

3) Chris Baldick.
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و هر‏چه جلوتر می‏روند، بدون آنکه آب دور شــود، باز به آن دست نمی‏یابند. )معموری، 
)182 :1392

روایت‌شناسی قرآن، به ساختار گفتگوها و تعاملات بین شخصیت‌ها توجه ویژه‌ای دارد. 
این رشته همچنین زمان و مکان رویدادها، تکرار و تغییر در داستان‌ها، و تأثیر این عناصر 
بر معنا و اثرگذاری متن را تحلیل می‌کند. ســاختار روایت در قرآن کریم، شامل انتخاب 
چکیده‌ها، صحنه‌ســازی، کنشگران، طرف‌های گفتگو، زاویۀ دید روایت‌گر و قطعۀ پایانی 
است که همۀ این عناصر در خلق یک روایت مؤثر نقش دارند )معموری، 1392: 67-15(.
تقریباً طی صد ســال گذشــته، مجموعه مطالعات خيلی جدی‏ در حوزۀ روايت‏شناسی 
قصه‏های عامیانه و داســتان‏های عهدین صورت گرفته و بیشتر کوشش‏ها، بر شناسايی و 
مطالعۀ ويژگی‏های روايت و اينکه روايت‏ها دارای چه ويژگی‏هايی هســتند متمرکز بوده 
است؛ به تعبیر دقیق‏تر، روایت‏شناسی، بررسی ویژگی‏های ثابت و اصول ترکیبی زیربنایی 
مشترک میان همۀ داستان‏ها است )قائمی‏نیا، 139: 384(. بنابر درون‏مایه‏ها و شکل مشترک 
این روایات، این مطالعات می‏تواند دســت‏مایۀ خوبی برای بحث از مدل‏های روایتی در 

آیات قرآن کریم باشد.

6. نتایج
در مقام فهم و دریافت از متن، با تکیه بر خود متن و بدون درنظر گرفتن داده‏های خارج 

از متن، سه سطح دریافت می‏‏توان تصور کرد: 
1- دریافت از متن در ســطح زبانی، دریافت از متن در ســطح ادبی، و دریافت از متن 

در سطح فرهنگی.
2- وقتی با ترکیبی از عناصر زبانی، یعنی مجموعه‌ای از واژگان و دســتور زبان، بتوان 
ارزش ‌افزوده‌ای فراتر از ارزش واژگانی و دســتوری ایجاد کرد، با یک خلق ادبی مواجه 
هســتیم. در تحلیل یک متن، لازم است بررسی شود که این ارزش ‌افزودۀ معنایی نخست 
ناظر به لفظ است یا معنا و دوم اینکه در چه سطحی از معنا این خلق ادبی رخ داده است. 
3- تمرکز صرف بر زبان‌شناســی عبارات و واژگان، هرچند مهم اســت، اما برای درک 
تمام ابعاد قرآن کافی نیســت؛ زیرا قرآن، تنها یک متن زبانی نیســت، بلکه یک اثر هنری 
و ادبی نیز هســت که از عناصر زیبایی‌شناختی متنوعی بهره می‌برد. عناصر ادبی در قرآن، 
نه‏تنها به متن زیبایی بخشیده و آن را جذاب‌تر می‌کنند، بلکه نقش اساسی در انتقال مفاهیم 
عمیق و پیچیده دارند؛ به عبارت دیگر، این عناصر ابزاری برای رســاندن معانی به بهترین 
شکل ممکن به مخاطب است. فهم و تفسیر صحیح قرآن به درک زیبایی‌شناسی آن وابسته 
اســت؛ بدین معنا که بدون توجه به مباحث سطح ادبی، نمی‌توان به درک کاملی از معانی 

قرآن دست یافت.
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ط 4- علوم ادبی پرورش‏یافته در سنت اسلامی در تحلیل دقیق اجزای زبانی و معنایی در 

ســطح واژه و جمله )سطح خرد( بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ با این حال، بررسی ساختار 
کلی متون، روابط بین بخش‌های مختلف یک متن و بررســی الگوهای تکرار‏شــونده در 
سطح کلان )ماکرو( در سنت اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی 
را می‌توان با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علومی مانند سبک‌شناســی، روایت‌شناسی، 
نظریه‌های نقد متن و نظریات ســاختارگرایی برطرف نمود. این رویکرد بین رشته‌ای، به 

درک عمیق‌تر از ساختار، معنا و عملکرد متون اسلامی کمک خواهد کرد.
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